
درآمد
در ایـن چنـد خطـی کـه خواهیـد خوانـد، دسـت می‌گـذارم روی پرسشـی که خیلـی وقت‌ها 

موقـع ویرایـش بـه ذهنـم می‌رسـد: »دسـتور خـط شـعر2 چـه ویژگی‌هایـی دارد؟« البتـه همین 

ابتـدا اعتـراف می‌کنـم کـه پاسـخ درخـوری بـرای ایـن پرسـش نـدارم، بلکـه می‌خواهـم چنـد 

خرده‌نکتـه را بـه عـرض برسـانم و باقی را بسـپارم به تلاش جمعیِ ما ویراسـتاران. یادداشـت 

کـه عبـارت اسـت از  را در دو بخـش اصلـی سـامان داده‌ام: نخسـت، »چنـد پیشـنهاد« 

خرده‌نکته‌هایی که هنگام ویرایش صوری شعر به چشمم خورده است. این خرده‌نکته‌ها 

گـون را بـه ایـن شـکل از هـم جـدا کـرده و پراکندگـی آن‌هـا را  را شـماره می‌گـذارم تـا مـوارد گونا

تاحدی چاره کرده باشم؛ دوم »یک درخواست« که حکم جمع‌بندی این یادداشت را دارد 

 واقع دعوتی است به همان تلاش جمعی‌ای که عرض شد. و در

نخست. چند پیشنهاد
ایـن بخـش خـود دو قسـمت دارد: در قسـمت الف، تنهـا از باب مثال، پرسـش‌هایی پیش 

«، در اشـعار فارسـی؛ در قسـمت ب نیز چند  می‌کشـم دربـارۀ نـگارش یـک حـرف، یعنی »از

خرده‌نکتۀ دیگر را به‌اختصارِ تمام با شما در میان می‌گذارم.

» « و »ز الف( »از
« + »آن«: »از آن« یا »ازآن« یا »ازان«؟ ۱. »از

« + »آن« بـه دو شـکل اصلـی در اشـعار فارسـی آمـده اسـت:  توضیـح اینکـه ترکیـب »از

یـم: ]ʔaz.ʔɑn[. در چنین حالتی  نخسـت، حالتـی کـه در آن بـا دو هجـای بلنـد سـروکار دار

بهتر است دو واژه را با فاصلۀ کامل بنویسیم )از آن(. مثالش در اشعار فارسی کم نیست:

•  بزرگانی که از آن آستان‌اند/ بسی در سایه‌اش یا رب بمانند )اهلی شیرازی(؛3 
•  میوه‌ای درخورِ بزرگان است/ خورشِ فیل دائم از آن است )سلیم تهرانی(؛

دستور خط شعر
 چند پیشنهاد و یک درخواست1 

ویراستار، مترجم
سید محمدحسین میرفخرائی

با جمالِ خط معانیِ لطیفِ شعرِ تو
چون شود دیده هم از دیده به جان درمی‌رود

مبارک‌شاه مرورودی
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دوم، حالتی که وزن شعر ناچارمان می‌کند هجای بلندِ اول را کوتاه و به‌تعبیر آواشناختی، واژه 

یم اما،  را بازهجابنـدی4  کنیـم: ]ʔa.zɑn[. در ایـن صـورت بهتـر اسـت ترکیب را بی‌فاصلـه بیاور

کلاه )ازآن(. مثال‌های چنین تلفظی پرشمارترند: به‌قول قدما، با »آ«ی با

•  سبزپوشان در فراز و در فرود/ جمله پوشیدند ازآن ماتم کبود )عطار نیشابوری(
•  بیـش از دو روز بـود ازآنِ دگـر کسـان/ بعـداز دو روز ازآنِ شـما نیـز بگـذرد )سـیف 

فرغانی( )در اینجا معنای مالکیت را می‌رساند.(

امـا چـرا از شـکل سـوم )ازان( بایـد پرهیخـت؟ دلیلی که می‌توانـم بیاورم این اسـت که احتمال 

؟ چنان ‌کـه می‌دانیـم، گاهی در شـعر از صورت کوتاه‌شـدۀ  دارد موجـب بدخوانـی شـود. چطـور

« استفاده می‌کنند. بنگرید به این بیت مولانا: « یعنی »ز »از

•  ازآن دست است این حلوا ازآن دست/ بخور زآن دست ای بی‌دست و بی‌پا

گر »ازآن« را قرار باشـد »ازان« بنویسـیم، از باب حکم‌الامثـال، »زآن« را هم  بایـد حسـاب کـرد کـه ا

بایـد »زان« بنویسـیم. اشـکالش کجاسـت؟ اینجـا کـه »زان« در فرهنگ‌هـا به‌ عنـوان تـک‌واژی 

گانـه‌ای دارد: »درختـی از خانـوادۀ بلـوط کـه دانـه و چـوب آن در صنعت  مسـتقل، معنـای جدا

کاربـرد دارد؛ درخـت راش.« )فرهنـگ عمید-‌قربـان‌زاده( حالا شـاید کسـی بگویـد: این کلمه با 

ایـن معنـا آن‌قـدر کم‌کاربـرد اسـت کـه ارزش توجـه نـدارد. پاسـخ ایـن اسـت کـه بـاز بایـد بـه فکـر 

عباراتـی بـود کـه بـا ایـن کلمـات سـاخته خواهـد شـد. بـه‌ گمانـم دو بیـت زیـر بتواننـد تفـاوت را 

آشکار کنند:

•  هرچه خواهم ز تو تو بِه5 زآنی/ از توام جز توام نمی‌باید )عطار نیشابوری(
•  از گناهانِ لوطی و زانی/ خشک شد چشمِ ابرِ نیسانی )سنایی غزنوی(

« بیایـد. بنگرید  « + »این«، حـرف ربط »و مثـال دیگـر زمانـی پدیـد می‌آیـد که پیـش از ترکیـب »ز

: به بیت زیر

•  وزآن ‌پس جانب صحرا روان شد/ تو گفتی باد نوروزی وزان شد )وحید قزوینی(6 

« + »این«: »از این« یا »ازاین« یا »ازین«؟ ۲. »از

« + »این« گاهی]ʔaz.ʔin[ تلفظ می‌شود: در توضیحی مشابه، ترکیب »از

/ رنگی به حقیقتی ندیدیم )سنایی غزنوی( •  از این‌ همه جز نشاطِ بازار

و گاهی وزن باعث می‌شود آن را ]ʔa.zin[ بخوانیم. بنگرید به این بیت عطار نیشابوری:
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•  چه می‌خواهی ازاین دجّال‌بانان؟/ چه می‌جویی ازاین مهدی‌نمایان؟

یم )ازین(، پیشـنهاد  یم )ازاین( یا آن را بینداز اما دربارۀ اینکه در نوشـتارمان نویسـۀ »ا« را نگه دار

« را  « یعنـی »ز مـن، چنان‌کـه دیدیـد، اوّلـی اسـت. چرا؟ باز هـم می‌توان پای صورت کوتاه‌شـدۀ »از

بـه میـان کشـید: »زیـن« معنـای مسـتقلی دارد کـه می‌دانیـم. گذشـته‌ از ایـن، کلمـات غلط‌انـداز 

: دیگری هم ممکن است با حذف نویسۀ »ا« پدید بیایند. بنگرید به دو بیت زیر

•  در پای میفکن دلِ ما را چو سرِ زلف/ بِه زاینت همانا که به کارِ دگر آید7 )ابن‌یمین 
فریومدی(

ینـت  ینـت نیـازِ بـی‌دلان/ منـعِ مشـتاقان مکـن جـان را کازاینـت ز •  نازنینـان را دهـد ز
است8 )ناصر بخارایی(

در مشابهت با »وزآن« و »وزان«، این بار با »وزاین« و »وزین« طرفیم. مولانا می‌فرماید:

ک برآیید سماوات بگیرید •  بمیرید بمیرید وزاین مرگ مترسید/ کازاین خا

و ملک‌الشعرا می‌سراید:

•  جرز نهادند ز سنگِ وزین/ نقب گشادند به زیرِ زمین9 

» « و »ز ۳. باقی موارد با »از
« + »ایشان«: »ز ایشان« یا »زایشان« یا »زیشان«؟ ٭ ‌»ز

« بـا »ایشـان« درنیامیختـه باشـد، یـا چنان ‌کـه گفتیـم، به‌تعبیـر آواشـناختی، بازهجابندی  گـر »ز ا

نشده باشد، ترکیب با فاصلۀ کامل می‌آید:

•  بپوشان قدِ خوبت را ز ایشان/ که کوران سرو در بستان چه دانند؟ )مولانا(

گر بازهجابندی رخ دهد، فاصله  در اینجا »ز ایشان« را این‌گونه تلفظ می‌کنیم: ]ze.ʔi.ʃɑn[. اما ا

برداشته می‌شود )»ا« مثل موارد قبل باقی می‌ماند(:

) •  عشق غیرت کرد و زایشان درکشید/ شد چنین خورشید زایشان ناپدید )همو

.]zi.ʃɑn[ :زایشان« را این‌طور می‌خوانیم«

« + »آتش«: »ز آتش« یا »زآتش« یا »زاتش«؟ ٭  »ز
ماننـد توضیـح قبلـی را اینجـا هـم می‌تـوان آورد. هـم ‌از این ‌رو نظر شـما را به بیت زیـر و تفاوت در 

فاصله‌گذاری‌ها جلب می‌کنم و توضیح بیشتری نمی‌آورم:

•  چـو برهَمَـن حـذرش نیسـت زآتـشِ دوزخ/ کجـا ز آتـشِ خـویِ بتـان حـذر گیـرد؟ )اهلـی 
شیرازی(10 
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ب( دیگر نکات

۱. »است« یا »ست«

این نکته نیز نیازی به توضیح ندارد و نگارش ترکیب‌ها خود گویاست:

•  آدمـی دیده‌سـت باقـی گوشـت  و پوسـت11/ هرچـه چشـمش دیـده اسـت آن چیـز 
اوست )مولانا(12 

/ جانِ تو اسـت جانِ من اخترِ توسـت  •  ای صنمِ سـتیزه‌گر مسـتِ سـتیزه‌ات شـکر
) اخترم )همو

۲. تشدید عارضی
یـم حرفـی را مشـدد ادا کنیـم )ناشـی از کشـش اضافـۀ کسـره(، آیـا  وقتـی به‌ضـرورتِ وزن، ناچار

: تشدیدگذاری کمکی به خواننده می‌کند؟ بنگرید به بیت زیر

کاز غیـرتِ لطـفِ آن جـان در قلقـی  •  از دفتـرِ عمـرِ مّـا یکتـا ورقـی مانده‌سـت/ 
) مانده‌ست )همو

یم، در چنیـن مثالی باید  گـر بنـا را بـر درج ایـن تشـدید عارضی یا عروضـی بگذار پیداسـت کـه ا

ی جـز اینکـه غریـب  یـم، امـا چنیـن کار در مصـرع دوم، روی »آ« در واژۀ »آن« نیـز تشـدید بگذار

اسـت، در واژه‌پردازهـای عـادی، شـدنی هـم نیسـت. )مگر بـا کاربـرد ابزارهای جانبی کـه اجازۀ 

جابه‌جایی نویسه‌ها را می‌دهند.(

در ایـن ‌بـاره اسـتادِ تیزبیـن، دکتر حمید حسـنی، پیشـنهادی دارند که درخور تأمل اسـت، و 

آن اینکه کسرۀ اشباع‌شده )=کسرۀ کشیده، معادل هجای بلند( را با نشانۀٖ  در زیر کلمه نشان 

دهیم، چنان ‌که این کار در متن‌های منظوم سابقه دارد:13 

• از دفترِ عمرٖ ما یکتا ورقی مانده‌ست/ کاز غیرتِ لطفٖ آن جان در قلقی مانده‌ست

۳. ابیات عربی و حرکت حرف آخر بعضی کلمات )به‌ویژه قوافی( در آن‌ها
در ایـن یادداشـت قصـد نـدارم وارد نـکات مربـوط بـه نـگارش عربـی شـوم. خواننـدگان گرامـی 

را ارجـاع می‌دهـم بـه شـمارۀ ۳۹۸ از مجلـۀ جهـان کتـاب کـه در آن یادداشـتی داشـتم بـا عنـوان 

»راهنمای دستور خط عربی در فارسی«. اما ملاحظۀ شعریِ مهمی هست که در آن یادداشت 

مغفول واقع شـده بود و دوسـت نکته‌بینم، منوچهر فروزنده‌فرد، آن را به من متذکر شـد، و حالا 

این یادداشت را فرصت مغتنمی می‌دانم برای جبران آن غفلت. در آنجا آورده بودم: »آخرین 

كِتـاب.« به‌ جـای »هٰـذا  ی نـدارد. )»هٰـذا  حـرف از آخریـن واژۀ جملـه نیـازی بـه حرکت‌گـذار

كِتـابٌ.«(« واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن قاعـده دو اسـتثنای مهـم دارد کـه یکـی از آن‌هـا مربـوط 
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بـه موضـوع یادداشـت حاضر اسـت. توضیح آنکه در برخی اشـعار عربی حرکـت حرف آخر در 

بعضی واژه‌ها اشـباع می‌شـود14  و در صورت حذف این حرکت، وزن به هم می‌ریزد. این بیت 

از ملمعات حافظ را بنگرید:

لنا عَلىٰ رَبِّ ٱلعِبادِ
َ

•  حبیبا در غمِ سودای عشقت/ تَوَكّ

در اینجا کلمۀ »ٱلعِبادِ« را نمی‌توان بدون کسرۀ اشباع‌شدۀ آخر )یعنی با صدای / /i( به‌درستی 

خواند، چون علاوه ‌بر وزن، قافیۀ غزل را به هم می‌ریزد.

دوم. یک درخواست
اسـتاد بهاءالدیـن خرمشـاهی در کتـاب ترجمـه‌کاوی‌اش می‌گویـد کارش در آن کتـاب بـه‌ 

تعبیـر سـعدی »پرکـردن چـاه با شـبنم« بوده اسـت، کنایـه از اینکه آن مطالـب حاصل مدت‌ها 

گون‌انـد. کسـانی کـه بـا آثار ایشـان آشـنایند می‌دانند که  نکته‌بـرداری در حیـن کار بـا متـون گونا

بعضی دیگر از کارهایشان هم همین‌طور پدید آمده‌اند؛ نیز چنین‌اند آثار دیگری از بزرگان این 

عرصه. این البته رفتار درس‌آموزی است. بیش از ده سال است که پیوسته سرگرم کار ویرایش 

گـر نگوییم در همـۀ علوم  گـر یـک چیـز آموختـه باشـم همیـن اسـت: ا بـوده‌ام و در ایـن ده سـال ا

و فنـون، دسـت‌کم »در ویرایـش، دانـشْ خاصیـتِ انباشـتی دارد« یعنـی ذره‌ذره پدیـد می‌آیـد. 

، کاغذ  یم، موقع کار گر نگوییم بیشترمان( عادت ندار با این ‌همه، بسـیاری از ما ویراسـتاران )ا

و قلمی کنار دسـتمان داشـته باشـیم و به هر نکتۀ ریز یا درشـتی که برخوردیم آن را یادداشـت 

کنیم، و باور کنید گاهی که به این »هدررفت دانشی« فکر می‌کنم غصه‌ام می‌گیرد.

گـر اولاً  درسـت اسـت کـه سـعدی می‌گویـد: »نـه هرگـز چـاه پـر گـردد بـه شـبنم«، امـا بـه‌ نظـرم ا

عادت کنیم به نکته‌برداری، و ثانیاً، این نکته‌ها را به ‌نحوی هم‌رسان کنیم، خواهیم توانست 

خالی‌ بودن چاه را چاره کنیم.

‌ــ همان‌طـور کـه دیدیـد ‌ــــــ بسـیار ناقـص اسـت؛ مثلاً دربـارۀ نـگارش حـرف  ـــ ایـن یادداشـت ـ

»کـه« گفتنی‌هـا هسـت، یـا علامت‌گـذاری شـعر و حـدود آن موضـوع بحث‌برانگیـزی اسـت.15 

درخواستم از شما این است: کمک کنید تا به دستور خط بهینه و فراگیری برای شعر برسیم. 

 موقـع شـعری خواندیـد و بـه نکته‌ای نگارشـی برخوردیـد آن را یادداشـت کنید.  کافـی اسـت هر

گر دوسـت داشـتید می‌توانید این یادداشـت‌ها را برایم بفرسـتید16 تا پس از مدتی به ویراسـت  ا

یج  اولیه )با ذکر نام مشارکت‌کنندگان( برسیم و سپس، با نقد و نظر اهالی ویرایش، آن را به‌تدر

کنانِ ایـرانِ فرهنگی جایـگاه ویژه‌ای  یسـتِ اندیشـگانیِ ما سـا کامـل و کامل‌تـر کنیم. شـعر در ز

دارد، و چه بهتر که آن را به‌ شیوه‌ای استوار و قابل‌دفاع بنویسیم. *
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 ، 1. ایـن یادداشـت مختصـر بـه ‌اشـارت همـکار نازنیـن )اسـماً و رسـماً(، سـرکار خانـم دکتـر خلیلی‌پـور
قلمی شـده و پاسـخ شکسته‌بسـته‌ای اسـت به حسـن‌ظن ایشـان. دوسـت فاضل بسـیاردان، منوچهر 
فروزنده‌فرد، این یادداشـت را پیش از انتشـار خواند و گذشـته از رفع بعضی خطا‌ها، سـخاوتمندانه بر 
آن نکته‌ها افزود. استاد گرامی‌ام، سرکار خانم دکتر انیس معصومی نیز با گوشزد کردن نکاتی آوایی، به 

تدقیق متن کمک شایانی کردند. سپاس‌دار هر سه گرامی‌ام.
« در این یادداشـت کلام منظوم )یا همان موزون و مقفا( اسـت، نه هر کلام موزونی، و نه  2. مراد از »شـعر
« اصطلاح آشناتری بود، آن را بر »نظم« ترجیح دادم،  خصوصِ شعر که خیال‌انگیز باشد. چون »شعر
گرنه چنان ‌که ملک‌الشعرا گفته، »ای ‌بسا شاعر که ‌او در عمرِ خود نظمی نساخت/ وِای بسا ناظم که  ا

‌او در عمرِ خود شعری نگفت«.
3. بخشی از شواهدی را که در این یادداشت آورده‌ام در برخورد با متون شعری جمع کرده‌ام، اما بخش 
اعظـم آن‌هـا حاصـل جسـت‌وجو در پیکـرۀ گـروه فرهنگ‌نویسـیِ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بـا 

.dadegan.apll.ir :عنوان دادگان است
4. بنگریـد بـه ص۲۶ از رسـالۀ موجـز و مفیـدِ خانـم دکتـر گلنـاز مدرسـی قوامـی: راهنمـای آوانویسـی و 

واج‌نویسی زبان فارسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
؛ نوعی میوه( را بهتر است با کسره‌ای زیر حرف  5. تا یادم نرفته عرض کنم که »بِه« )/beh/، به‌ معنای بهتر

»ب« نشان‌دار کنیم تا از »به« )/be/ حرف اضافه( متمایز شود.
6. بنگریـد بـه مقالـۀ »ملاحظـات ویرایـش متـون کهـن بـا توجـه ‌بـه ’هنرسـازه‘ای بدیعـی« در شـمارۀ ۲۴ از 
کـه در دیوان‌هـای  مجلـۀ فنـون ادبـی )پاییـز ۱۳۹۷(. جـان سـخن نگارنـدگان ایـن مقالـه ایـن اسـت 
مصححـی کـه چـاپ می‌شـوند، »امروزین‌سـازی رسـم‌الخط متـون کهـن لطـف بلاغـی برخـی ابیـات و 
عبارات را از بین می‌برد.« یکی از مثال‌های ذکرشده در این مقاله بیتی است از انوری: »آخر ایران که 
« )دسـتور خط عیناً مطابق منبع  از او بودی فردوس برشـک/ وقف خواهد بُد تا حشـر برین شـوم حشَـر
است.( نگارندگان بر این باورند که »برین« )در اصل: بر این، یا به‌پیشنهاد بنده: براین( با همین املا 
در تناسـب با »فردوس« قرار می‌گیرد و یادآور تعبیر آشـنای »فردوس برین« می‌شـود. بر همین اسـاس، 
گویـی صـدای نگارندگان مقالۀ یادشـده را می‌شـنوم کـه می‌گویند: ترجیح صورت »وزآن« بـر »وزان« در 
مصـرع اول از بیـت وحید قزوینی اتفاقاً هنرنمایی شـاعر را پوشـیده مـی‌دارد. این البته ملاحظۀ درخور 
گـر بحـث از ویرایـش صـوری دیـوان باشـد و نـه متن منثـوری که این بیـت در آن  تأملـی اسـت، به‌ویـژه ا
گـر نظـر مـن را بپرسـند خواهـم گفت کـه رعایـت یکدسـتی و ایجاد آرامـش خیال  گنجیـده اسـت. امـا ا
بـرای خواننـده، به‌ویـژه خواننـدۀ کارنادیـده، اهمیـت بیشـتری دارد، و نکته‌هـای بدیعـیِ)؟( این‌چنین 
را می‌تـوان در حاشـیه بـه خواننـده گوشـزد کـرد، چه‌ کـه به‌ تعبیـر دکتـر شمیسـا »بدیـع بحث موسـیقی و 

مسموعات است نه مکتوبات.« )نگاهی تازه به بدیع، ص۵۵ و ۵۶( 
7. مراد شاعر این است که محبوبش دل او را زیر پا نیندازد، ای بسا که این دل به کار بهتری بیاید. 

8. مـراد شـاعر ایـن اسـت که محبـوبْ محبانش را از ابـراز نیاز بازندارد، چه ‌که ایـن نیاز درحقیقت چون 
. ینتی است برای او ز

9. اوسـتادِ اوسـتادانِ زمانـه، آقـای دکتـر محمدعلـی موحـد، در مقدمـۀ مبسـوطی کـه بـر تصحیحشـان از 

یادداشت‌ها
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که‘ به  ‘ یا ’ مثنـوی مولانـا نگاشـته‌اند، در صفحۀ صدوپنجاه‌وهفت آورده‌اند: »قدما آنجا کـه حروف ’ز
‘ یا اسـم اشـارۀ ’این‘ و ’آن‘ می‌پیوندد الف را سـاقط می‌کردند و کلمه را به‌ صورتی که تلفظ  ضمیر ’او
، کین. ما به‌ جهت احتراز از التباس در معنی، همه‌جا این‌گونه کلمات را  ، کو می‌شـد می‌نوشـتند: زو
 ،) ، کاین نوشتیم. لیکن زین )زِاین(، وین )وَاین(، وی )وَاِی(، وز )وَاز ، کاو با اثبات الف، به‌ صورت زاو
( را به همین صورت که خوانده می‌شوند ثبت کردیم، چون بسامد آن‌ها در مثنوی کم نیست و  نز )نه‌از
ظن التباس درمورد آن‌ها اندک است.« با این ‌همه، چنان ‌که در متن یادداشت آوردم، بر این باورم که 
گـر ترکیب‌های متنوع دیگـر با همین پایه را در نظر بگیریم )مثل وزین/  « + »ایـن«، ا دسـت‌کم دربـارۀ »ز
ینـت/ زاینـت(، بـه ایـن نتیجـه خواهیم رسـید کـه در اینجـا نیز بایـد، به ‌تعبیر اسـتاد، الف را  وزایـن، و ز

اثبات کرد و به ‌جای »زین«، »زاین« نوشت.
10. چنان‌ کـه پیداسـت، از ایـن مثال‌هـا می‌تـوان قاعده‌ای کلی اسـتخراج کرد و بازهجابنـدی را مبنایی 

برای تغییر در صورت نوشتار در نظر گرفت.
11. ظاهـراً بـرای اینکـه وزنْ راسـت بیایـد، بایـد »گوشـت« را »گـوش« بخوانیـم. ایـن البتـه امـر بی‌سـابقه‌ای 
حمَـران« )در لغت به‌ معنای دو 

َ
نیسـت. بـرای مثـال در فرهنگ دیباج الاسـما در تعریـف اصطلاح »اَلأ

چیـز سـرخ( آمـده اسـت: گـوش و مِی. منظـور از »گـوش« در اینجا همان »گوشـت« اسـت، چنان ‌که در 
دستور اللغه در تعریف همان اصطلاح از »گوشت« استفاده شده است.

12. بنگریـد بـه »زبان‌پژوهـی )۹(« در شـمارۀ ۲۶ از فصل‌نامـۀ فرهنگی‌ادبـی قلـم )پاییـز ۱۴۰۲( )به‌ویـژه، 
پیوسـت ۴(. نگارندۀ مقالۀ یادشـده معتقد اسـت در چنین بیتی »دیده‌سـت« باید »دیدست« ضبط 
شود )البته چنان ‌که پیش‌تر گفتم، در دیوان(، چرا؟ چون »دست« در این واژه با »گوشت« و »پوست« 
گـر به ‌شـکل »دیده‌سـت« ضبـط شـود، ایـن ظرافـت  و »چشـم« ایهـام تناسـب/ ایهـام جـزء می‌سـازد و ا
یک‌بینی من را یاد پرسشی می‌اندازد که موقع خواندن این بیت  معنایی هدر می‌رود. راستش، این بار
از سـعدی به ذهنم می‌رسـد: »ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم/ وَاز هرچه گفته‌اند و شـنیدیم و 
خوانده‌ایم«؛ پرسش این است: آیا برای حفظ تناسب بین »گفته« و »شنیده« و »خوانده«، بهتر است 

»شنیدیم« را »شنیده‌یم« ضبط کنیم؟
یابی: ۶آذر۰۴( 13.  برگرفته از کانال تلگرامی ایشان به‌نشانی t.me/SadeNevisi/1986  )آخرین باز

14. اشباع کسره در عربی و فارسی یکسان نیست و در عربی به تبدیل کسره به صدای /i/ می‌انجامد.
15. بـرای مطالعـۀ مـوارد مشـابه، بنگریـد بـه »طـرح مشـکلِ شـیوۀ خـط فارسـی در تصحیـح و چـاپ متون 
  perlit.tabrizu.ac.ir/article_20632.html :منظـوم« بـه‌ قلـم دکتـر رحمـان مشـتاق‌مهر )در ایـن نشـانی
یابی: ۶آذر۰۴( تا بدانید که حتی آثار منظوم چاپ‌شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی  )آخرین باز
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